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        بيا، 

 تا ساده بنويسيم،

  زندگاني را،  زلال چشمه سار
  جام ايده ها ريزيم؛ه ب

  ؟داند كه مي
  كه بگشايد در آن سنبلستان

  .خيالي را
  بيا،

  تا ساده بنويسيم؛
  بشكفته، نچهبسان غ

  - برشاخ نگاه
  ،مردم غمديده

  بنشينيم 
  ويا

  همچون شكوفه بر درخت آرزو ها،
  فتن بياموزيم؛گشرسم ب
  :بمانند

  گياه تازه يي،
  بردامن سبز بهاران،

  .سر دهيم آهنگ رويش را
  بيا،

  تا ساده بنويسيم؛
  ،خمار آلودگيها
  -پركند ميناي

  .روياهاي مردم را - 
  يكي دو ساغر لبريز،
  از خمخانه انديشه،

  برگيريم،
  ،كه د رشبهاي مهتابي

  به بزم سادگيها،
 .سر كشد انسان


